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حافظ امنیت آسمان 

سردار شهید داوود شــیخیان، فرمانده پدافند هوایی نیروی هوافضای ســپاه، نقش کلیدی درتقویت 
دفاعی کشــور در برابر تهدیدات هوایی و موشــکی داشــت. او بیســت و ســوم خرداد ۱۴۰۴ در حملات 

هوایی رژیم صهیونیستی به مقر فرماندهی نیروی هوافضای سپاه به شهادت رسید.

عاشق مبارزه با اسرائیل
قبل ازاینکه جنگی درمیان باشد، شهید امیرحسین طاووسی، از اعضای معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج ،در پروفایلش 
عکس‌نوشتی گذاشته بود با این متن:  »من عاشق مبارزه با اسرائیل هستم.« آرزویش این بود که با صهیونیست‌ها مبارزه 

کند و دوم تیرماه در راه ‌ آرزویش  به شهادت رسید و پیکرش را درامامزاده عبدالله شهرری به خاک سپردند.

یــاد مأموریت آخر میثم روایت تهران
روایتی از زندگی و عروج خونین مردی که سال‌ها آماده شهادت بود

بلوار کشاورز؛ سال 1345

بلوار کشاورز، یکی از زیباترین معابر تهران، روزگاری بلوار آب‌کرج 
و در دوره‌ای الیزابت دوم نام داشــت و بعدها به‌دلیل مجاورت با 
ساختمان پیشین وزارت کشاورزی به بلوار کشاورز معروف شد. 
این بلوار زمانی از تفرجگاه‌های محبوب تهرانی‌ها به شمار می‌رفت 
و در غروب‌ها و تعطیلات شهروندان بسیاری از راه‌های دور و نزدیک 
خودشان را به اینجا می‌رساندند. در میانه این بلوار نهری جاری بود 
که به نهر کرج معروف بود؛ این نهر شاخه‌ای از رودخانه کرج بود و 
آب آن به اراضی بهجت‌آباد می‌رسید. پیش از لوله‌کشی شهری، 
این نهر نقش مهمی در تأمین آب شرب و کشاورزی داشت. مسیر 
نهر کرج منطبق با جایگاه فعلی بلوار کشاورز است. بلوار کشاورز در 

۲۸ شهریور‌ماه سال ۱۳۹۴ ثبت ملی شد.

شهید علم و اخلاق   
سیدامیرحسین فقهی، استاد تمام دانشگاه 
شهید بهشــتی و پژوهشــگر برجسته در 
حوزه‌های درمان ســرطان، رادیو داروها و 
فناوری هسته‌ای، در سحرگاه بیست و سوم 
خرداد در محل سکونتش به دست رژیم صهیونیستی به شهادت 
رسید. دانشــمندی که هم علم و هم اخلاق را در مسیر خویش 
همراه داشــت، اکنون یادش در دل شــاگردان و جامعه علمی 

ایران زنده است.
شهید فقهی سال ۱۳۵۷ در شیراز به دنیا آمد و از همان سال‌های 
نخست تحصیل، نشان داد که استعدادی ممتاز در علوم پزشکی 
و فنی دارد. او پیش از ۴۰ سالگی، به درجه استاد تمامی دانشگاه 
شهید بهشتی رسید و مکرراً به‌عنوان پژوهشگر و مدرس نمونه 
معرفی می‌شــد. فعالیت‌های علمی او در درمان سرطان، علوم 
مرتبط با رادیوداروها و تولید برق با فناوری هســته‌ای، او را به 
یکی از سرآمدان حوزه علمی کشور تبدیل کرد. بااین‌حال، اقتدار 
علمی و صلابت او برای دشــمنان ایران قابل تحمل نبود و رژیم 
صهیونیستی او را در منزل شخصی‌اش به شهادت رساند. به‌گفته 
خانواده و نزدیکان، شــهید فقهی نه‌تنها اســتاد و پژوهشگری 
برجسته بود، بلکه شاگردی مخلص در مکتب شهید شهریاری 

محسوب می‌شد. 
او معتقد بود که رسیدن به مدارج علمی تنها با درس‌خواندن ممکن 
نیست، بلکه دعا و سفارش پدر و مادر و تهذیب نفس نیز مسیر را 
هموار می‌کند. شهید فقهی سال‌ها در مسیر علمی و اخلاقی تلاش 
کرد تا بستر فهم عمیق‌تر علوم را برای خود و شاگردانش فراهم کند. 
شاگردان او امروز در عرصه‌های مختلف علمی کشور حضور دارند 
و تلاش می‌کنند تا کشور در حوزه‌های مختلف از وابستگی‌های 
خارجی حفظ شود. آرزو و اعتقاد او به شهادت نیز ریشه در باورهای 
دینی و عشــق به اهل‌بیت) ع( داشــت. او همواره در مسیر امام 
حسین)ع( بود و شهادتش، نتیجه سال‌ها مجاهدت علمی و اخلاقی 

در راه حفظ امنیت و پیشرفت کشور است.

زهرا بلندی|  صبح جمعه پس از آغاز حمله 

اســرائیل به تهران، بدون هیــچ معطلی، گزارش
کوله‌اش را بست و راهی شد. نه وقتی برای 
ترس داشت و نه دلتنگی. »شــهید میثم سلگی« سال‌ها 
آماده شــهادت بود، او در جبهه دفاع از وطن و ایستادگی 
مقابل دشمن، بعد از گذشــت کمتر از دو روز در اثر حمله 
موشکی اسرائیل به محل کارش، دچار آسیب‌دیدگی شدید 
شد و پس از یک هفته، دوم تیر‌ماه دعوت حق را لبیک گفت 

و به آرزویش رسید.

مرتضی گلستانی‌فر؛ روزنامه‌نگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

حضور در سوریه و عراق

شهید میثم سلگی ۴۳ساله، از همان سال‌های نوجوانی‌اش در 
مسیر خدمت قدم گذاشته بود؛ از آن بچه‌مسجدی‌های فعال که 
دلشان پر از آرمان و عشــق به وطن است. ۲۳سالگی وارد سپاه 

شد و سال‌ها به‌عنوان نیروی پاسدار خدمتگزاری کرد. 
بهار احمدی همسر شهید، حضور میثم سلگی در جنگ ۱۲روزه 
اخیر و شــهادتش را اینگونه روایت می‌کند: »حضورش در هر 
مأموریتی با آمادگی برای شهادت بود. سال‌های ۹۴ و ۹۵ بارها 
برای مأموریت به ســوریه و عراق رفت. عکسش با شهید حاج 

قاسم سلیمانی هم همان زمان ثبت شده است.« 
سلگی بزرگ شده محله شهرک بعثت منطقه 16بود اما به‌دلیل 
ارادت خاصش به حضرت معصومه)س( از 4ســال پیش همراه 

خانواده ساکن شهر قم شدند. 
همسرش با بیان اینکه شــهید سلگی اول هفته برای حضور در 
محل کار به تهران می‌رفت و آخر هفته‌ها به قم برمی‌گشــت، 
می‌گوید: » صبح جمعه بعد از حمله اســرائیل، آخرین دیدار 
ما بود. عصر یکشنبه بعد از ســاعت‌ها بی‌خبری بالاخره تلفن 
همراهــش را شــخص دیگری جواب داد. دلم آشــوب شــد. 
وقتی با طفــره رفتن جوابــم را دادند، مطمئن شــدم اتفاقی 
افتاده اســت. خودم را به تهران رســاندم و متوجه شــدم در 
اثــر انفجــار در محــل کارش دچار آســیب‌دیدگی شــدید 
و به بیمارســتان منتقل اســت. چند روز در آی‌ســی‌یو بود. 
در همان مدت دوبار چشــم باز کرد، با مهربانــی چند جمله 
 کوتاه گفت و دوبــاره خوابید... تا اینکه دوم تیر برای همیشــه

پر کشید و رفت.«

دعای شهادت؛ رسم خانوادگی

 احمدی از گفت‌وگوهای شب آخر میثم با او برایمان تعریف 
می‌کند: »ساعات پایانی آن شــب، در مسیر بازگشت به قم، 
میثم ناگهان ســرش را روی فرمان گذاشــت و گفت: بهار، 
آن‌قدر ناراحتم که دلم می‌خواهد سرم را به دیوار بکوبم. چرا 
با اینکه در سوریه و عراق بودم، هنوز شهادت نصیبم نشده؟ 
حتی همان شب وقتی از یکی از آشنایان شنید اسرائیل ممکن 
اســت حمله کند، با خنده گفت: هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. 
اگر همچنیــن اتفاقی رخ دهد، آن‌قــدر آماده‌ایم که »مرگ 
بر اســرائیل« را نشــانش دهیم.« احمدی با وجود غم فراق 
همســرش مصمم این جمله را بیان می‌کند و ادامه می‌دهد: 
»درد جدایی برای من و پسرانم کم نیست اما با فکر 
اینکه بهترین سرنوشت برای او رقم خورد آرام 

این رسم خانوادگی‌ ما بود؛ می‌گیریــم. 
همیشــه در حــق هم 
آرزوی شــهادت 

می‌کردیم.«‌

یـاد
دل‌بسته خانه

دل‌سپرده ایمان
بهاراحمدی ویژگی‌های رفتاری همسر شهیدش را اینگونه روایت می‌کند: »با وجود ازدواج سنتی 
و فامیلی، همیشه بین نزدیکان از علاقه‌ ما به هم حرف بود. با وجود دو پسر ۱۷ و ۱۱ساله، هنوز مثل 
سال‌های اول زندگی، عاشقانه کنار هم بودیم. برای هم نامه می‌نوشتیم و از ابراز محبت به هم ابایی 
نداشتیم.« این همسر شهید درباره ارتباط خوب سلگی با فرزندانش می‌گوید: »از نوزادی بچه‌ها را 
روی دوشش به مسجد می‌برد و همین باعث شد آنها با عشق به مسجد بروند. همیشه تفریحاتشان 
با بچه‌ها به راه بود. باهم به استخر و پارک می‌رفتند و فوتبال و تنیس روی میز جزو بازی‌های ثابتشان 
بود. همسن و سال آنها می‌شد و پابه پایشان با شور و شوق بازی می‌کرد.« او فقط مرد خوب خانه 
نبود. خیر او به همه می‌رسید. احمدی با بیان این موضوع می‌گوید: »هر‌ماه مبلغی را برای نیازمندان 
کنار می‌گذاشت. قرآن می‌خواند و نکاتش را یادداشت می‌کرد و به دیگران می‌گفت؛ آن‌قدر به این 

موضوع مسلط بود که بعضی‌ها فکر می‌کردند او حافظ کل قرآن است.«

بن بستی که شبیه ندارد‌

کوچه‌ای قدیمی در حوالی دانشــگاه صنعتی شــریف که 
نام رســمی‌اش »نورزاد« اســت؛ ‌جایی کــه روزگاری پر از 
جنب‌وجوش نوجوانان و جوانان محله بود و همان‌ها دوست 
ندارند این هویت از این کوچه گرفته شود. پسکوچه‌های این 
بن‌بست نورزاد از کوچه‌های آشتی‌کنان‌ هم کوتاه‌تر و باریک‌تر 
است و نه‌تنها در خیابان آزادی، بلکه در هیچ‌ یک از محله‌های 

جنوب غرب منطقه ٢شبیه آنها پیدا نمی‌شود.‌


